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رجعت  در حوزه‌ی عقل و نقل
اصغر طاهرزاده

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
متني كه در اختيار عزيزان است سرفصل‌هاي بحث «رجعت در حوزة عقل و نقل» مي‌باشد تا اولاً: عظمت چنين اعتقادي براي محققان امور ديني روشن گردد، ثانياً: بررسي دقيق آن موجب گردد تا محققانِ گران‌قدر دريچه‌هاي عميقي از معارف را در مقابل خود باز نمايند و معلوم گردد چرا امام‌معصوم مي‌فرمايند: «هركس مؤمن به رجعت و برگشت ما نيست، از ما نيست». البته بهتر است شرح متن را از طريق نواري كه در آن متن شرح داده شده است، موضوع را پيگيري نماييد.
1- رجعت در اصطلاح ديني به معني بازگشت گروهي از افرادي است كه فوت كرده‌اند؛ به اين جهان، آن هم همزمان با قيام جهاني حضرت مهدي.
2- رجعت؛ بازگشت هر انسان است به بدن خود تا جنبه‌هاي بالقوة نفسِ فردِ رجعت يافته، به بالفعل تبديل شود.

قرآن در آيه 55 و 56 سوره بقره مي‌فرمايد:
«وَ إِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» يعني؛ آن‌گاه كه شما بني‌اسرائيل به حضرت‌موسي گفتيد: اي موسي ما به تو ايمان نمي‌آوريم مگر اين‌كه خدا را آشكارا ببينيم، پس خداوند آن‌ها را با صاعقه‌اي گرفت، و شما ناظر آن حادثه بوديد، سپس آن‌ها را در حالي‌كه مرده بودند، زنده كرديم، بلكه شما شكر نعمت نبوت را بكنيد.

همچنان‌كه ملاحظه مي‌كنيد؛ آيه متذكر زنده‌شدن عده‌اي است كه مرده بودند.
يا در آيه 72 و 73 سوره بقره مي‌فرمايد:
«وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» يعني؛ اي بني‌اسرائيل و آن‌گاه كه انساني را كشتيد و هر كدام قتل او را به عهدة ديگري گذاشتيد و خداوند آنچه را پنهان كرده بوديد آشكار نمود و گفتيم نفس كشته شده را به بعضي قسمت‌هاي آن بقره بزنيد و او را زنده كرديم (تا نسبت به قاتل خود اظهار نظر كند) و اين‌گونه خداوند مردگان را زنده مي‌كند و آيات خود را به شما مي‌نماياند بلكه تعقل كنيد – كه چگونه از برخورد دو مرده حيات ايجاد مي‌كند- چون قتل را هركدام نسبت به خود دفع مي‌كردند، خداوند فرمود: بعضي قسمت‌هاي نفس قتيل را به بعضي از قسمت‌هاي بقره بزنند و او زنده شد، كه باز خبر از زنده شدن در اين دنيا پس از مردنشان مي‌دهد.

و از همه روشن‌تر آيه 259 سوره بقره است كه مي‌فرمايد:
«أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِـي هَـَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»
«آن حضرت عبورش به منطقه‌اي افتاد كه خانه‌ها همه خراب شده بودند و گويا استخوان‌هاي مردم آن جا برروي خاك افتاده بودند. گفت: چگونه اين‌ها را خداي متعال زنده مي‌كند؟ پس خداوند او را به مدت صد سال ميراند و سپس زنده نمود و به او گفت: چه مدت در اينجا ماندي؟ گفت: يك روز يا بعضي از روز را. خداوند فرمود: ولي صد سال اينجا ماندي، حال بنگر به طعام و شرابت كه تغيير نكرده و بنگر به الاغ‌ات. و بايد تو را آيت و نشانه‌اي براي مردم قرار بدهم و باز بنگر به استخوان‌هاي الاغ كه چگونه آنها را بلند مي‌كنيم و پيوند مي‌دهيم و سپس گوشت را به آنها مي‌پوشانيم. پس وقتي مسئله براي او روشن شد، گفت: مي‌دانستم كه خدا بر همه چيز قادر است».
يعني پس از صد سال باز روح حضرت عُزَيْر، جسم به خود گرفت و به اين دنيا برگشت نمود. همچنان‌كه حضرت عيسي افراد را در همين دنيا، دوباره زنده مي‌كردند. خلاصه همة اين آيات خبر از بازگشت به همين دنيا مي‌دهد كه اين غير از مسئله معاد است.
شيخ مفيد در ارشاد از حضرت امام‌صادق روايت كرده كه: چون وقت قيام قائم آل‌محمد( بشود باراني ببارد كه خلايق مثل آن را نديده باشند، پس بروياند خدا به آن باران گوشت‌هاي مؤمنان و بدن‌هاي ايشان را در قبرهايشان.

كه اين روايت حكايت از شرايطي دارد كه روح‌ها به مدد الهي به راحتي مي‌توانند بدن مناسب خود را براي خود پديد آورند، همچنان‌كه حضرت عُزَير چنين كردند.

3- در آيات 82 و 83 سوره نمل داريم:
«وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ»
علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در تفسير اين آيات مي‌فرمايند:

يعني زماني كه امت اسلام مصداق قول خداوند قرار مي‌گيرند، و قول خدا در باره آنها محقق مي‌شود، كه بايد آن قول آياتي باشد كه جنبة خارق عادت داشته باشد و مردمي كه به هيچ‌يك از آيات آسماني و زمينيِ معمولي ايمان نداشته باشند، ناگزير به ايمان مي‌شوند، چون در آخر آيه مي‌فرمايد: «أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ» يعني دابّة ارض با مردم تكلّم مي‌كند و مردمي كه به آيات ما يقين نياورده بودند، در آن حال حق را چنان برايشان بيان كنيم كه ديگر جز اعتراف به حق چاره‌اي برايشان نمي‌ماند.

و در آيه 83 مي‌فرمايد: «وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ»، «يوزعون» مضارع ايزاع است به معناي نگاه داشتن و جلوگيري از حركت آنان.
آيه مي‌فرمايد: به ياد آر روزي را كه جمع مي‌كنيم از هر امتي فوجي را كه آيات ما را تكذيب مي‌كردند، در حالي كه سخت در كنترل هستند – تكذيب آيات، اعم از آياتي كه حكايت از مبدء مي‌كنند و آياتي كه حكايت از معاد مي‌نمايند مثل انبياء و امامان و كتب آسماني - و متوجه هستيد كه اين حشر، غير حشر در قيامت است، زيرا حشر روز قيامت اختصاص به يك فوج از هر امت ندارد، بلكه همة انسان‌ها محشور مي‌شوند.

آيت‌الله شاه‌آبادي در كتاب «رشحاتُ‌البحار» در تفسير آيات مذكور مي‌فرمايند:
«يعني خارج مي‌كنيم از زمين براي ايشان نفسي را كه واجد «دِبابَتْ» و تحرك به اراده است، به حيثي كه اهل عالم او را بنگرند و اين عبارت است از رجعت عترت طاهره بر امت، چون مي‌فرمايد: آن كس كه دابَّةً مِنَ الارْض است را براي آن‌ها خارج مي‌كنيم، آن‌كسي كه در زندگي خود، زميني نمانده و از زمين صعود كرده و داراي نفس صاعده گشته، حال چنين كسي را براي انسان‌ها خارج مي‌كنيم. در واقع اين آيه در بيان مدح «دابَّةً مِنَ الارض» يعني نفس صاعده است»
در ادامة آيه هست كه چون «دابَّةً مِنَ الارض» را براي مردم خارج كرديم، با مردم تكلم مي‌كند. پس مسلم يك مأموريت الهي به عهده دارد كه خداوند او را براي مردم خارج كرده‌است، تا در اثر صحبت با مردم، ايمان معتقدين كامل شود و به مقام بيعت با او مفتخر گردند، و برعكس اين‌ها، آنهايي‌اند كه به مظاهر اَتمّ خداوند كه مقام ولايت مطلقه و نبوت خاتم‌الانبياء باشد، ايمان نمي‌آورند و در اين راستا شقاوتشان كامل شود.

پيامبر مي‌فرمايند: «خروج دابة الارض» يكي از نشان‌هاي قيامت است.

امام باقر در جواب منكران رجعت مي‌فرمايند: «اَمّا يَقْرَؤُونَ‌الْقُران: يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجاً».

يعني؛ آيا قرآن نخوانده‌ايد كه مي‌فرمايد: روزي كه از هر امتي، گروهي را محشور مي‌كنيم؟ اين حالت؛ حالت رجعت است.

در روايتي از امام‌صادق هست كه روزي رسول‌خدا به سوي حضرت علي آمد در حالي كه وي در مسجد خوابيده بود و مقداري شن را به عنوان بالش زير سر گذاشته بود؛ او را با پا حركت داد و فرمود: «قُمْ يا دابَّةَالله»، سپس فرمود: اي علي هنگامي كه آخرالزمان فرا رسد، خداوند تو را در بهترين صورت از زمين خارج مي‌سازد در حالي كه به همراه تو عصايي است كه با آن دشمنانت را مشخص مي‌كنی.

4- رجعت براي سُعَداءِ محض و اشقيايِ محض محقق مي‌شود. چنانچه حضرت ‌صادق در جلد 53 صفحه 39 بحار مي‌فرمايند:

«اِنَّ الرَّجَْْعَةَ لَيْسَتْ بِعامَّةٍ، وَ هِيَ خاصَّةٌ، لا يَرْجِعُ اِلاّ مَنْ مَحَّضَ الايمان مَحْضاً اَوْ مَحَّضَ الشِّرْكَ مَحْضاً» يعني رجعت مربوط به همه مردم نيست، بلكه مربوط به كساني است كه در ايمان محض و شرك محض بودند. چرا كه چنين افرادي زمينة بروز شخصيت خود را مي‌طلبند و در نهايي‌ترين منزل تاريخ كه حق محض با باطل محض رو در روي هم قرار مي‌گيرند، اين افراد بايد ظهور يابند تا به همه آنچه بايد برسند، برسند.

حضرت صادق مي‌فرمايند: «اَيّامُ اللهِ ثَلاثَةٌ، يَوْمُ الْقائِم‌ وَ يَوْمُ الْكَرَّةِ وَ يَوْمُ الْقِيامَةِ»
 يعني؛ «ايّام‌الله» سه روز است، روز قيام حضرت قائم و روز برگشت و روز قيامت. كه در اين روايت؛ رجعت را به عنوان «يوم الْكَرَّة» روز برگشتِ انسان‌ها به دنيا، از ايام‌الله شمرده‌اند.

و نيز مي‌فرمايند: «لَيْسَ مِنّا مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَرَّتِنا»
 يعني هركس مؤمن به رجعت و برگشت ما نيست، از ما نيست. پس رجعت نيز شرايطي است كه ظرف ظهور سنت خاص الهي خواهد بود و هركس در فكر و فرهنگ خود به رجعت نرسد، عملاً از فكر و فرهنگ ائمه معصومين جدا شده‌است.

5- اختياري بودن رجعت: از امام صادق داريم كه: «هنگامي كه ايشان -قائم- قيام نمايند، فرشتگان الهي در روي قبر كسي كه اهل ايمان بوده داخل شده و به او مي‌گويند: سرور و مولاي تو ظهور كرده‌است، اگر مي‌خواهي كه به او بپيوندي، اختيار داري و چنانچه بخواهي در كرامت پروردگارت بماني، آزاد هستي.

6- رجعت ائمه اطهار: در زيارت جامعه مي‌خوانيم: «مُعْتَرِفٌ بِكُمْ، مُؤْمِنٌ بِاِيابِكُمْ، مُصَدِّقٌ بِرَجْعَتِكُمْ، مُنْتَظِرٌ لِاَمْرِكُمْ وَ مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِكُمْ» كه اين فراز از دعا، اظهار اعتقاد شيعه است به رجعت ائمه.
دلايل عقلي بر وجود و ضرورت رجعت

1- چون انسان فطرتاً عاشق كمال است، و كمال او به اسلام است، و كمال اسلام به ولايت است - يا به نحو اعتقاد و تعلق، و يا به نحو شهود و تَخَلّق و يا به نحو وصول و تحقق- .
حالا اگر كسي در مرتبة اول باشد و اعتقاد و تعلق به نبوت و ولايت داشته باشد ولي در اثر فرارسيدن مرگش، موفق به شهود و بيعت با شخص نبي و وليّ نشده باشد، بايد براي تكميل اعتقاد خود به دنيا رجعت كند و با شخص مقام نبوت و ولايت مطلقه بيعت كند، و اگر به عالم مُلك رجعت نكند تعطيل در كمال وجود لازم مي‌آيد و اين ظلم به او است و محال است از طرف خدا ظلم واقع شود، پس حتماً چنين كسي رجعت خواهد كرد.
2- انبياء پيشين به پيامبراَتمِّ بعد از خود بشارت دادند و قرآن هم در آيه 6 سوره صف مي‌فرمايد: «مُبَشِراً بِرَسولٍ يَأتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ اَحْمد......» كه حكايت از بشارت حضرت‌عيسي به ظهور پيامبراسلام دارد و به واقع اگر انبياء پيشين به پيامبر اَتَمِّ بعد از خود بشارت نمي‌دادند، تبليغ رسالتشان تمام نبود. پس امم قبلي اعتقاد به خاتم انبياء به شكل عنواني داشتند و اين اعتقاد، با شهودِ خاتم انبياء بايد كامل شود و آن نيز با بيعت محقق مي‌شود. پس آن گروه از امم قبلي كه طالب اعتقاد تامِّ به خاتم‌النبيين هستند، به رجعت نايل مي‌شوند تا آن شهود واقع شود.

3- افرادي كه استعداد تكامل در آنها هست، اگر بعد از بعثت پيامبر پا به عرصه وجود گذارده‌اند، در حال احتضار، مقام نبوت مطلقه و ولايت مطلقه بر آنها ظاهر مي‌شوند تا ايمان آنها كامل شود و اين عبارت است از رجعت عترت بر امت. و افرادي كه داراي استعداد كامل هستند و قبل از بعثت خاتم‌الرسل لباس هستي در بركرده‌اند، از برزخ به عالم مُلك رجعت مي‌كنند تا با مقام نبوت مطلقه و ولايت مطلقه بيعت كنند و ايمان عنواني آنها به ايمان شهودي نسبت به آن ذوات مقدس، تبديل شود و رجعت حضرت عيسي به عنوان نمونه در روايات ذكر شده، در حالي‌كه همه اولياء و انبياء براي استكمال ايمان شهودي خود رجعت خواهند كرد.

در ضمن علاوه بر رجعت عترت بر امت، مؤمنينِ به پيامبر و ائمه چنانچه طالب باشند براي درك فضائلِ محض وليّ‌عصر و كمك به آن حضرت، از حضرت استدعاي رجعت دارند و حضرت به آن تقاضا جواب مثبت مي‌دهند.

4- نفوس ضعيفه به اقتدار ولي‌الله و به نحو تقييد و وَزَع طبق آيه 83 سوره نمل احضار مي‌شوند كه قرآن فرمود: «وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ»، تا در اين رجعت شقي در شقاوت و سعيد در سعادت خود بالفعل گردند.

دلايل عقلي رجعت پيامبر و ائمه معصومين

5- آيت‌الله ‌قزويني در مورد رجعت معصومين مي‌فرمايند: روح خاتميت يعني ربط دهنده عوالم انسانيت بلكه ربط‌دهندة همة ممكنات به حضرت، واجب و مقام امام كه خلافت همين مقام است، شريك در سعة نفوس و قوة تعليم عمومي و تهذيب روحاني خواهد بود.

قرار دادن تعليم و ارشاد عمومي در نهاد نبي و امام به حسب نظام اَحسن و حكمت الهي است. حال اگر بخواهد اين جوهر هميشه از كمال خويش محروم باشد و در عرصه عالم كبير نمايان نشود، با حكت الهي و اَحسن بودن نظام هستي منافات دارد، و با عدم دائمي بودن قسر نمي‌خواند، چرا كه در حجاب‌بودن هدايت دائميِ نفس نبي و امام غيرطبيعي و قسر است و قسر دائمي نيست. پس حتماً هدايت عمومي و آن هم به نحو اَحسن، كه لازمه‌اش حضور نفس نبي و امام است به صورتي كامل و بدون مانع در عالم محقق خواهد شد.
نتيجه اين‌كه: رجوع ارواح و نفوس ناطقه مقدسه حضرت رسالت و ائمه طاهرين به بدن‌هاي عنصري نه‌تنها ممكن، بلكه واجب است. چرا كه روح معصومين، معلم و مهذِّب كل افراد بشر است، و اين خاصيتِ وجودي ايشان است - مثل خاصيت وجودي خورشيد در نورانيت كلي- پس بايد روزي بيايد كه نفوس كليه در مقام تعليم عمومي برآيند و به بدن‌هاي خود توجه نموده و در جامعه نمايان شوند و روح‌هاي مستعد و جهان هستي را به فعليت تامّه خود برسانند و هر نَفْسي از نفوس معصومين به حقيقت و اثر مطلوب خود نايل گردد و عالَم هستي با حاكميت يك روح واحد توحيدي نوراني گردد، همچون حاكميت نفس ناطقه توحيدي بر همة اعضاء و قواي انسان.

روح امام در «دور رجعت» آزاد و طائر قدسي آن حضرت با تمام همّت و بدون مانع خارجي، در پرواز است، چون دورة عرضة وجودِ موانع، برطرف شده و دور ظهورِ آن جنبة ايده‌آلِ حيات بشري فرا رسيده‌است، دور رجعت شروع مي‌شود.

رجعت ائمه بعد از رحلت امام عصر( است تا سنت امام عصر كه سنت ظهور ولايت مطلقه حق است در آن شرايط باقي باشد.

دور رجعت از مراتب وجود امام عصر است و تتمة وجود شخص آن حضرت است و در نظام طبيعيِ وجود آن حضرت، اين مرتبه نيز مأخود است، تا آنچه در ادوار گذشته امكان بروز نداشته، بروز كند.

سؤال: آيا رجعت همان تناسخ نيست؟

جواب: خير؛ چرا كه در رجعت، روح انسان به بدن خود برمي‌گردد تا جنبه‌هاي بالقوه‌اش را به بالفعل تبديل كند. ولي در تناسخ مسئله اين است كه روح از آن جهت كه بالفعل شده و ديگر به بدن خود نياز ندارد، باز به بدني ديگر برگردد و زندگي خاصي مطابق آن بدن جديد را ادامه دهد، كه لازمة تناسخ؛ تبديل جنبة بالفعل انسان به جنبة بالقوه‌اش است و اين محال است.

تبصره: جناب اقاي كوراني مي‌فرمايند: رواياتي صحيح وجود دارد مبني بر رجعت امام‌حسين و همچنين پيامبراكرم و اميرالمؤمنين، ايشان مي‌فرمايند: ما اعتقاد نداريم همة ائمه برمي‌گردند و امام‌حسين اولين كسي است كه برمي‌گردند، بعد پيامبراكرم، بعد علي.
مي‌فرمايند: ما معتقديم كه دجّال بعد از ظهور حضرت‌قائم پيدا مي‌شود و برخي از اهل سنت معتقدند قبل از ظهور يا با ظهور حضرت، دجّال ظاهر مي‌شود.

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
� - قال‌رسول‌الله(: «اِنَّ السّاعةً لا تَكُونُ حَتّي تَكُونَ عَشْرُ آياتٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَ خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَ خَسْفٌ فِي جَزيرةِ الْعَرَبِ وَ الدُّخانُ وَ الدَّجّالُ وَ دابَةُ الاَرْضِ وَ يَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ وَ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِها وَ نارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ تُزْحِلَُ النّاسَ» (صحيح مسلم 8/179، كتاب الفتن و اشراط الساعة).
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� - چهار برهان فوق از آيت‌الله شاه‌آبادي است در كتاب رشحات البحار.





